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  يمكاتب اقتصاد يها معرفت يمند نظام هينظر

  )يو اقتصاد اسلام كياقتصاد كلاس ي(مطالعه مورد
  30/10/1389 تاريخ تأييد:  2/6/1389 تاريخ دريافت:

  *نيا اصغر هادوي علي  ________________________________________________________________ 
  چكيده

كــه  اســت ييهــا و شــامل معرفــت بــوده وران هشــياز اند يگروهــ  شــهيحاصــل اند ،يمكتــب اقتصــاد
 ياقتصاد يها دغدغه دربارهدارند و همه  يهمسان يساختار فكر داشته وشترك م يعقلان يريگ جهت
وجـود دارد،   يصـاد اقت يهـا  از مكتـب  كي ـكه در هر  ييهـا  معرفت نيب اياست كه آ نيا پرسش. هستند
بـه   ياسـت كـه دسترس ـ   نيا پرسش در نيو ضرورت پاسخ به ا تيوجود دارد؟ اهم يخاص يمند نظام

 يمكتـب اقتصـاد   يشناخت و طراح راه در تواند يكه م است يمعرف منطقت حقيقدر  يمند نظام نيا
  . رديمورد استفاده قرار گ ياز جمله اقتصاد اسلام

 يمنـد  از نظـام  ياقتصـاد  يهـا  مكتـب  كي ـموجـود در هـر    يها است كه معرفت نيا مقاله هيفرض
بـا   روش ني ـسـت. ا انتخاب شـده ا  يخاص قيروش تحق گفته پيشبه نظام  يدسترس يو برا دارد يخاص
 يكـه در هـر مكتـب اقتصـاد     ييهـا  فـت معر يمنطق ـ يبنـد  و با گروه شدهشناخت،آغاز  نديبر فرا هيتك

 يبـر معرف ـ  بايـد افـزون  نظـام،   نيبه ا يدسترس ي. برادهد يخود را ادامه م راهكار رود،  ممكن است به
  مشخص شود.  زين آنها ني، روابط بهاعنصر
 يمهم ـ يشناس ـ روش يهـا  از پرسـش  يك ـيپاسخ به  ،گفته پيش هياثبات فرض يوردهاااز دست يكي

به اقتصـاد   توان يم را يبشر يها از معرفت كي به آن پاسخ داد: كدامبايد  ياست كه در اقتصاد اسلام
بـه   يبر انتساب معرفت ـ يمناسب علتكه بتواند  يو منطق مشخص اريبه مع يابيد؟ دستكرمنتسب  ياسلام

 نيآفـر  نقش وران هشياند نيزبان مشترك در ب پديدساختندر  حقيقت، در باشد يگستره اقتصاد اسلام
گسـترش و توسـعه اقتصـاد     باعـث آنهـا   يكـه بررس ـ  يدي ـجد هـاي  بحث ييشناسا نيا بر افزوناست. 
  و منطق است. اريمع نيبه ا يابيبر دست يمتك د،شو يم ياسلام

  .ياقتصاد اسلام ك،ياقتصاد كلاس ،يختشنا كرديرو ،يشناس روش ،يمكتب اقتصاد واژگان كليدي:       
  .JEL:P10, P40, P51 بندي طبقه    

                                              
  .Email: alihadavinia@gmail.com                 .. استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي*
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  مقدمه
هـاي   ها و روش كه سبك دانند اقتصادي مي وران هگروهي از انديشرا مكتب اقتصادي برخي 

گروهـي از   ،به عبارت ديگـر مكتـب اقتصـادي    ؛برند كار مي هخود بهاي  هيكساني در مطالع
ده و كـر گيـري عقلانـي مشـترك را ابـراز      ه كاركرد آنها جهتاقتصادي است ك وران هانديش

رسد كه مكتـب   ر مينظ تر به مناسب .)Gruchy, 1947, p18( دارندساختار فكري همساني 
هـايي دانسـت كـه     ايـن گـروه نسـبت داده و شـامل معرفـت       اقتصادي را به حاصل انديشه

 دربـاره كـه همـه    دارنـد و سـاختار فكـري همسـاني     مشـترك داشـته   گيري عقلانـي  جهت
  توان به سه گروه تقسيم كرد: ها را مي . اين معرفتهستندهاي اقتصادي  دغدغه

دست آمده و درصدد تبيين واقعيت عينـي رفتارهـاي    ههايي كه به روش تجربي ب معرفت .1
  ؛استاقتصادي 

  ؛اند دست آمده ههاي قياسي ب به روش اما هستند؛ هايي كه مربوط به اقتصاد معرفت .2
اسـت كـه    ...فلسفه اقتصاد، تاريخ عقائد اقتصادي و  :مانند ؛هايي از معرفت بشري شاخه .3

  پردازد.  هاي اقتصادي مي ها در انديشه فرض به تبيين مباني و پيش
، روش مناسبي براي گسترش دانش اقتصـاد  گفته ي پيشها يابي به نظام حاكم بر معرفت دست

زيـرا   ؛اسـت  هـا آن و نيـز روابـط حـاكم بـر آن     هايصـر شناسايي عن راه. كشف اين نظام از است
نظـام، ارتبـاط و    هاي: عنصـر ماننـد  ؛مشـتركى  ياجـزا   هايي كه درباره نظام مطرح اسـت،  تعريف

 ،1374نمـازى،   / 221ص ،1373مـدنى،  ( دارنـد هنگى و هـدف  اوابستگى بين آنها، نظـم و هم ـ 
هـاي انسـاني    انديشه ياها  انسان، رفتار گاهي موجودات عيني و خارجي نظام را هايعنصر .)7ص

  .استبا اقتصاد  مرتبط هاي نظري بر معرفتحاكم در اينجا سخن از نظم و منطق دهند.  تشكيل مى
نظـر   بـه  يبراي رسيدن به روشي جهت گسترش اقتصاد اسلامي ضـرور راه پيمودن اين 

بته براي اين دانش ال ؛شود زيرا اقتصاد اسلامي نيز از آنچه كه مطرح شد، استثنا نمي ؛رسد مي
 دانـش بـودن   ترين معيار براي اسلامي مهممعياري باشد كه بتواند به اسلام انتساب يابد.  بايد

بـر معـارف بشـري    اني اسـلامي  وحيهاي  آموزهاي بازتاب پرتو  گونه اقتصاد اين است كه به
 هايير عنصـر تأث  مانند:  ؛صورت گيرد تواند از مجراهاي گوناگوني باشد. اين تأثيرپذيري مي

تـأثير  ده، ش ـ اقتصادي اتخـاذ  هاي ههايي كه در نظري فرض بيني اسلامي در برخي پيش جهان
 ماننـد خاصـي   هاي بيني اسلامي بر انگيزش اقتصاددان جهت اتخاذ موضوع جهان هايعنصر
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بـه آن   وحيـاني  هاي آموزهبررسي آثار اقتصادي رفتارهاي ويژه اقتصادي كه و  آثار منفي ربا
 .)1385نيا،  (هادوي اند پرداخته

هـايي اسـت كـه     ، شـامل معرفـت   اقتصادي هاي بنابراين اقتصاد اسلامي مانند ديگر مكتب
البتـه   ؛اند اي با شناخت وحياني ارتباط برقرار كرده گونه و همگي به داشتهگيري مشتركي  جهت
 ؛جـاري اسـت  در اينجا نيز   هاي هر مكتب اقتصادي جاري است، معرفت بارهمندي كه در نظام

  تواند منطق مناسبي براي گسترش اقتصاد اسلامي باشد.   مي گفته پيشمندي  بنابراين نظام
پردازد. با توجه به  گام نخست به معرفي رويكرد شناختي به اقتصاد مي در رو پيش مقاله

بعـدي را شناسـايي كـرد و مبنـاي      هـاي  توان جايگاه علمي بحـث  اين رويكرد است كه مي
نظام خاصي  ،گام دوم ارائه كرد. در مندي كه معرفي خواهد شد، ريزي نظام پي مناسبي براي
 هـاي  شـده در هـر يـك از مكتـب     هاي مطـرح  وسيله آن بتوان معرفت د كه بهكن را مطرح مي
تطبيقي بـه بيـان دو نمونـه از    ـ اي   گاه مقايسهبندي كرد. در گام بعد با ن ساختاراقتصادي را 

. پرداختن به اقتصاد كلاسيك پردازد مي اقتصاد اسلامياد كلاسيك يعني اقتص گفته پيشنظام 
تواند مؤيد  مي  بر آن، گفته پيشو تطبيق ساختاربندي  استمعمول آشناتر به ذهن طور  بهكه 

  در اقتصاد اسلامي باشد.  گفته هاي پيش مناسبي براي طرح بحث
 ،هاي اقتصاد اسـلامي  بايد توجه داشت پرداختن به بحث خاص يا اشاره به تمامي بحث

مندي است كه با توجه بـه   ترسيم نظام ،بلكه هدف اصلي ؛اصلي در اين مقوله نيست هدف
هاي موجود در اقتصاد اسـلامي را   توان هر يك از معرفت آن، مي هايروابط حاكم بر عنصر

دي بندي موجود بين آنها را در نظر گرفت يا بحث جدي اولويت راهده و از اين كريابي  مكان
  هاي اقتصاد اسلامي معرفي كرد. عنوان يكي از گزاره را حدس زد و آن را به

  تحقيقپيشينه 
طور مستقيم به موضوع مورد بحث بپردازد،  پيشنه علمي موضوع، مقاله يا كتابي كه به بارهدر
 اقتصـاد  جايگـاه  و ضرورت امكان،« تحت عنواناي  البته خود نويسنده مقاله ؛دست نيامد هب

 ،نيـا  ادوي(ه ـ بيني قرآن كـريم  فلسفه اقتصاد در پرتو جهانعنوان  ي بهن) و كتاب ام(ه »اسلامي
  : هايي به شرح ذيل دارد تفاوت ،دو نسبت به آن رو پيشدارد كه مقاله ) 1387

براي پاسخ به اين پرسش بود كـه آيـا   » اسلامي اقتصاد جايگاه و ضرورت امكان،«مقاله   .1
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مر ممكني است و در صورت امكان، چـه اهميـت و ضـرورتي    اقتصاد اسلامي ا ،اساسدر 
به دنبال ترسيم اهميت و جايگاه  بيني قرآن كريم فلسفه اقتصاد در پرتو جهان. تحقيق ددار

 نظـام اساس به دنبال طرح مبناي فلسفي برگرفتـه از   رو در پيشاما مقاله  ؛فلسفه اقتصاد بود
هـاي   توان تمـام معرفـت   آن مي ا تكيه برجهت تأييد ساختار كلي است كه ب  شناخت بشري

 ؛دكرمند  هاي اقتصادي را نظام موجود در مكتب
 دربـاره اقتصـادي   هـاي  هبراي بررسـي جنبـه فلسـفي مطالع ـ    رو پيش روشي كه در مقاله .2

در اين روش مبـدأ مطالعـه از شـناخت بـه      .روش نويني است  شناخت در نظر گرفته شده،
خـود را جهـت معرفـي     راه  دن دربـاره ايـن ارتبـاط،   كر ضاوتها و بايدها بوده و با ق هست

   ؛پيمايد ساختار موردنظر مي
 گفته پيششده در هر دو مورد  با رويكردشناختي به ساختار مطرح كوشد رو مي پيشمقاله   .3

كه در اقتصاد  هاي هبنگرد و زيربناي جديدي را براي آن ساختار مطرح كند. برخي از مطالع
مبناي   جنبه فلسفي را در نظر گرفته است. اين جنبه فلسفي،  ان رسيده است،شناختي به سام

اسـتفاده از    بـه عبـارت ديگـر،    ؛اسـت  هـا  مناسبي جهت طرح نويني براي ساختار آن بحث
  كند. مطرح مي گفته پيششناختي زيربناي مناسبي براي ساختار  هاي همطالع

  معرفي رويكردشناختي به اقتصاد 
از جهتـي در دو گـروه     شناخت به سـامان رسـيده اسـت،   درباره در اقتصاد  كه هايي همطالع

شناسـي آن تأكيـد    جنبه فلسفي و برخي بـر گـرايش روان  بر گيرند. برخي  جداگانه قرار مي
شناسي شناخت يـا علـوم شـناختي بـه بررسـي       از ديدگاه روان حقيقتارند. گروه دوم در  د

بنـابراين در ايـن    ؛پـردازد  در انسـان مـي   آوري، حفظ و پـردازش اطلاعـات   چگونگي جمع
درك و شـناخت آن تبيـين شـده و بـه      راهفرايند استخراج اطلاعات از محـيط از    رويكرد،

بر چگونگي توليـد   گفته پيش پردازد. رويكرد ارتباطات مي راهتوسعه و گسترش شناخت از 
ارتبـاط دارد   مغز و ذهـن  سازوكارد. گسترش اين شناخت، با شو شناخت جديد متمركز مي

)p8 2007, Walliser,/Bourgine & Jean- Nadal, 2003 در رويكـرد  حقيقـت ). در 
بينـي و   آن را توضيح دهـد، پـيش   كوشد مياين رفتار انساني است كه علم اقتصاد  گفته پيش

گيري و حـل مسـئله رفتـاري     پيش مديريت كند. اقتصاد شناختي ابزار و مدل آموزشي براي
  ). Smith, 2007, p5( است
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شناسـانه بـه    رويكرد فلسفي ريشه در فلسفه يونان دارد. در اين رويكرد از زاويـه معرفـت  
به درستي يا نادرستي باور و به چگونگي رسيدن بـه بـاور درسـت پرداختـه     و شناخت توجه 

را مـورد    رويكرد فلسفي به شناخت در نظر گرفته شده و اين مسئله رو پيش شود. در مقاله مي
وسـيله اقتصـاددانان بـه سـامان      بـه هايي كه در دانـش اقتصـاد    دهد كه معرفت ار ميبررسي قر

منـدي خاصـي بـين ايـن      توان نظام آيا مي .)1389، متوسلي، چگونه شكل گرفته است (رسيده
ها و  ناخت هستها شكل داد؟ در پاسخ به اين پرسش، ديدگاه خاصي كه با تكيه بر ش معرفت

مندي خاصي است كه پس از  نظام  ،گفته نگرش پيشحاصل  .شود ارائه مي بايدها شكل گرفته،
  .شود بر اقتصاد كلاسيك و اقتصاد اسلامي تطبيق داده مي نمونه طور ارائه آن، به

وسوي خاصي پيدا كرد. اين رويكـرد،   شناختي دارد سمت رويكرد فلسفي كه جنبه معرفت
ي هايعنصـر  و رد بررسـي قـرار داد  هاي ذهني رفتارگر را در جهت تبيين انتخاب وي مو گزاره
عنصـر   .)Walliser, 2004, p2و باورها مورد تحليل قرار گرفـت ( ها اطلاعات، انتظار مانند:

اقتصـادي   هـاي  هعنوان محور اصـلي مطالع ـ  نيز توجه به شناخت به گفته پيش اصلي رويكرد
رفتارهـا   رهدربـا رسد كه محدودكردن رويكرد فلسفي در اين روش به آنچه  نظر مي . بهاست
حقيقـت  فـرض در   فرض فلسفي خاص ديگري باشـد. ايـن پـيش    ، برخواسته از پيشاست
درصـدد اسـت بـا رويكـرد      رو پـيش  . مقالـه بازگرددگرايي يا پوزيتويسم  تواند به تجربه مي

ش در والبته با كاو ؛هاي اقتصادي نشان دهد  پردازي فلسفي، تأثير فرايند شناخت را در نظريه
در  علـت . به همـين  هستندپرداز اقتصادي  د شناخت درباره كساني كه نظريهچگونگي فراين

منطقي را سامان داده باشد و در اثبـات مطالـب خـود     راهخود  كوششصورتي كه مقاله در 
  ده است. كرمطرح  گفته پيشتوان گفت راه نويني را براي رويكرد  باشد، مي كامياب

  يكسان   حوها و بايدهاي سط ترابط هست
مندي  نظام بارهمناسبي براي طرح الگو درنظري تواند پايه  يكرد فلسفي درباره شناخت ميرو

شده اسـت،   كوشيدهزيرا در اين الگو  ؛هايي باشد كه در مكتب اقتصادي وجود دارد معرفت
البته برداشتي كه در ايـن مقولـه    شود؛هاي اقتصادي با توجه به فرايند شناخت معرفي  گزاره

شـده   كوشـيده بـر ايـن   افزون  هاي مقاله است. از نوآوري شود خت معرفي مياز فرايند شنا
معنا كه با توجه به تحليل فلسفي كـه ارائـه    ه اينرا گسترش دهد، ب گفته پيشاست رويكرد 
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. اين برداشـت بـا   استاقتصاد مطرح  بارههايي بپردازد كه در دهد، به مطالعه ترابط گزاره مي
به عبارت  ؛ها و بايدها دارد هست بارهشود كه انسان در مطرح ميهايي  شناخت  اتكا به رابطه

  كرد:گونه اصلي تقسيم  توان به دو را مي  معارف بشري ديگر،
   ؛گويند ها سخن مي نمايي داشته و از هست معارفي كه واقع. 1
   تحقق يابند. دباي معارفي كه تحقق نداشته و . 2

 ـ  رابطـه  نتـوا  ميچگونه  كه اصلي اين است پرسشحال    ـ ديهـاي (باي ) را از ديو نباي
  دست آوريم؟  ) آن هم با روش (استنتاج قياس برهاني) بهها ها و نيست هسترابطه منطقي (

در قـرن   ديويـد هيـوم  دو از سوي  ادعاي گسست منطقي اينله بايد و هست پس از ئمس 
 يبحثي جنجـال  ل قرن بيستم بهيدر اوا ادوارد مورشدن آن از سوي  هيجدهم و دوباره مطرح

  .)40-29ص ،1375جوادي،  / 15ص ،1361يزدي،  ريي(حا تبديل شد
هاي اقتصادي و تدوين علم اقتصاد بسـيار اهميـت    فرض در اتخاذ پيش تهفگ پيش بحث 

خـود   هاي بحث وتنها اقتصاد رفاه را جز ، نهلياردهاي اقتصاد خرد كتاب  دارد. در ميان كتاب
ده اسـت. اقتصـاد رفـاه كـه     كرين بحث خود انتخاب نخستان عنو بلكه آن را به ؛دهكرمطرح 

از آن  وبـرد   ارزشي بهـره مـي   هاي پرداختن به استخراج تابع رفاه اجتماعي از بحث علت به
گونه بر  اين لياردفرض متفاوتي انجام پذيرفته است.  كه اين امر با اتكاي بر پيش حاكي است
  فرض اشاره دارد: تغيير پيش

مربـوط بـه قضـاوت     يموضوع سرانجامتابع رفاه اجتماعي در اقتصاد رفاه)  اين امر (تعيين
توانيد يك بايد  اشاره كرد كه شما نمي ديويد هيوم پيشسال  200ارزشي شخصي است؟ در 

طـور   توانـد بـه   رسد) اين پرسش هنوز هم مي نظر مي اما (به ؛كنيداستخراج  را از يك هست 
   (Layard & Walters, 1987, p3). يردثمربخشي مورد بحث و مطالعه قرار گ

فرض اساسي  پيش از پردازش جديدش درباره اقتصاد خرد لازم ديده كه پيش وي يعني
دربـاره   هيـوم را كنار گذارد كه در گذشته اقتصاد خرد بر آن اتكا داشته است يعنـي نظريـه   

 هـاي  حـث توانسته اسـت برخـي ب   ،فرض ها و بايدها و با تكيه بر همين پيش تفكيك هست
عنـوان نقطـه شـروع     ده و آن را بـه كـر ارزشي مانند تابع رفاه اجتماعي را وارد اقتصاد خرد 

 بـاره  ديدگاه در اين يگانهها و بايدها  البته ديدگاه جدايي بين هستبرگزيند؛ خود  هاي بحث
 هاي گوناگوني ن نظريهآنا. استن وجود ارتباط بين آنها اديدگاه موافق ،. ديدگاه ديگرنيست
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» نظريه اعتباريات« باره اند. دو نظريه مهم در اين را درباره تبيين چگونگي ارتباط مطرح كرده
 ،1362  مطهـري،  / 101ص ،1370 ،طباطبـايي ( هسـتند » نظريه ضرورت بالقياس بـالغير «و 
  .)954ص، 4ج ؛400 ،371 – 384صص، 6ج ،1376 و 191ص

كرد. در نظر بگيريد كه شخصـي وارد   اي را مطرح توان براي تبيين نظريه اخير نمونه مي
. ذهن به محض ورود به اين استها تاريك  بودن چراغ شود كه با توجه به خاموش اتاقي مي

 كمـال و سـعادت  . حـال اگـر وي   كند را صادر مي »هست تاريك يا روشنهوا «اتاق گزاره 
العـه نيـاز بـه    مط علـت  ل بـه امث ـطور  بهباشد، داشته خود را در اين ببينيد كه فضاي روشني 

كنـد. در   روشنايي داشته باشد بلافاصله ذهن، هست موجود را با كمال مطلوبش مقايسه مي
بينـد.   مـي  يد، نياز به تغيير را ضرورشودو  صورتي كه در اين مقايسه متوجه فاصله بين اين

. در اينجا ذهن بـا توجـه بـه نقـش     يستگيرد كه نقش وي در اين تغيير چ حال در نظر مي
گفته  پيشد. شناخت بايد و نبايد حاصل فرايند شناخت كن  بايد و نبايد را صادر مي فتهگ پيش
  شود.  . به اين بايد (و نبايد)، ضرورت بالقياس يا ضرورت بالغير گفته مياست

رابطه بين علت تامه و معلـول   بارهكه در است ضرورت بالذاتبرابر ضرورت بالغير در 
ضـرورت   بـاره امـا در  ؛شود  دو، فقط دو طرف مشاهده مي ينباشد. در رابطه بين ا مطرح مي

  :است از عبارت گفته پيشدر مثال سه طرف شود.  بالقياس سه طرف مشاهده مي
  ؛(يا نيست) هست دربارهشناخت . 1
  ؛كمال و سعادت مطلوب. 2
  شناخت به بايد (و نبايد). .3

گيرد. در اين صـورت   نوع ضرورت، به كمال و سعادتي بستگي دارد كه فرد در نظر مي
البتـه ايـن گـزاره بـا توجـه بـه        ؛د كه بايد كليد برق را بزنيـد كن ذهن اين گزاره را صادر مي

و روشـنايي سـعادت و    ،روشـنايي باعـث  كه زدن كليد بـرق   شود كنوني صادر مي وضعيت
سردرد، كمـال و سـعادت   علت  اما اگر فرد ديگري به ؛كمال مطلوب من در اين لحظه است

ذهـن بـراي وي    صـادره از اي  گزاره ،استراحت كند در اين ببيند كه در اتاق تاريك  خود را
  كند. پيدا مي  جنبه نبايدي

اي از  معمـول مجموعـه   طـور  گفته بـه  پيشبايد توجه داشت كه ذهن براي صدور گزاره 
 سازي كه در اينجـا  گيرد و ساده پيراموني در نظر مي وضعيتهاي متفاوت را درباره  شناخت
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. در هر صـورت آنچـه   استجهت تحليل و تبيين  فقط، هاي آينده صورت گرفته در مثال و
 دربـاره هـا   از شـناخت  اي اين ادعا است كه هرگز ذهن با داشتن مجموعـه   ،دارداهميت كه 

هـا و نبايـدهاي    به عبارت ديگر بين بايد ؛كند ها، بايد و نبايد ناسازگاري را صادر نمي هست
شـود؛   ها دارد، نوعي سنخيت مشاهده مي هايي كه نسبت به هست ختصادره از ذهن و شنا

  .استسنخيتي كه از نوع سازگاري منطقي يعني برخورداري از انسجام 

  متفاوت  ها و بايدها با سطوح ترابط هست
هـا و   هسـت  گونـاگون رابطه بين كلي و جزئي سنخ ديگري از ارتباط است كه بين سطوح 

شـود. مفهـوم    بين كلي و جزئي در مقايسه دو مفهوم مطـرح مـي   ها برقرار است. رابطه بايد
دو مفهومي هستند كه نسبت به يكديگر رابطه كلي و جزئي دارنـد.   »انسان سفيد«و  »انسان«

آن   ي مانند رابطه بزرگ و كوچك است كه ذهن بلافاصله بعـد از تصـور،  ئرابطه كلي و جز
  . نداردضرورت بالغير چنين استحكامي  كند. اين در حالي است كه رابطه را استنتاج مي

توان با توجه به رابطه كلي و جزئي رتبه بندي كرد. با تكيه بر بايـدهاي   بايدها را نيز مي
بايـد از خـدا   «گـوييم   ل وقتي ميامثطور  بهشوند؛  آور مي كلي است كه بايدهاي جزئي الزام

ست و اين بايد، متفـرع بـر   ا دااگرچه پيدايش اين بايد به دنبال اثبات وجود خ» كرد اطاعت
نقش اين هست در اين استنتاج، تعيين موضوع اسـت و ايـن جملـه    اما  ؛است» هست«اين 

(بايد از خدا اطاعت كرد)، برخاسته از اصل عقلـي بـديهي اسـت و آن اينكـه شـكر مـنعم       
  پسنديده و لازم است.

  هاي مكتب اقتصادي  گانه گزاره هاي هشت گروه
گانـه تقسـيم    هاي هشت توان به گروه رح شده در مكتب اقتصادي را ميهاي مط تمام معرفت

د برقرار شبا تكيه به دو گونه ارتباطي كه در گذشته مطرح  وهرگد. ارتباط بين اين هشت كر
زمينه طرح الگويي را  حقيقت در مي شود. آشنايي با اين هشت گروه و روابط حاكم بر آنها

د. بـديهي  شـو هـاي اقتصـادي مطـرح     مندي معرفت ان نظامعنو تواند به دهد كه مي سامان مي
توان گفت زمـاني كـه    بودن معرفت مطرح شد، مي است با توجه به معياري كه براي اسلامي

درباره مكتـب   ،دست آمده همشاركت داشته باشد، الگوي ب هاگيري اين عنصر وحي در شكل
  اقتصاد اسلامي نيز جاري است.
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تاريخي   پديده صورت هاي اقتصادي خود به طالعه معرفتبايد توجه داشت كه در اين م
هـايي كـه در مكتـب     . نظريهاستاي كه محصول كاركرد عقل  اند؛ پديده در نظر گرفته شده
كـه بـراي درك ماهيـت زنـدگي      هسـتند هـا   اي از انديشه شود، مجموعه اقتصادي مطرح مي

در تعريـف اقتصـاد در مكتـب    بنابراين زماني كـه   ؛اند اقتصادي از نگاه خاصي طراحي شده
هـاي   به تخصيص منابع كمياب براي ارضاي خواسـته  كه علم اقتصاد شود كلاسيك گفته مي

بايـد توجـه    امـا  ؛البته به جهان عيني خارج از ذهن توجـه شـده اسـت    ؛پردازد نامحدود مي
 اي هانديش ـعنوان  بايد به اقتصاد به در نتيجهداشت كه علم اقتصاد محصول مغز انسان است. 

عينـي. نظريـه اقتصـادي     هـاي  عنـوان روابـط بـين واقعيـت     يافته نگريسته شود و نه بـه  نظام
گيـرد. حقيقـت،    ش بشر براي كشف حقيقت ريشه ميكوشاست كه از  اي انديشهمحصولي 

اي از  البته ايـن گسـتره بـا شـاخه     ؛و هستي، رابطه ذهن و عين است انديشهزاده رابطه بين 
 .)19ص ،1375پيرو و ميني،  ( كند سي ارتباط تنگاتنگي پيدا ميشنا فلسفه يعني معرفت

، شـود اكنون به معرفي اجمالي هشت عنصر مربوط به الگويي كه در نظر اسـت معرفـي   
هاي موجود  شده است از تعريفكوشيده گانه  هشت هايشود. در معرفي عنصر پرداخته مي

  :پديد نيايددر آنها تغييري تا حد ممكن استفاده شود و 
 ،1368  مطهـري، اسـت ( هسـتي    برداشت كلي از مجموع جهان، بيني جهان بيني: جهان. 1
كـه دربـاره هسـتي، جهـان و      اسـت هايي  ، تفسيرها و نوع تحليلآن هايعنصر و )270ص

تـوان نتيجـه    ترتيب مي ه اين ب .)13ص ،1371  مطهري،( استانسان، جامعه و تاريخ  درباره
در  .هسـتند ها مطرح  هست دربارهاست كه   ترين گزارهايي ليبيني، شامل ك كه جهانگرفت 

هـر   وران هنظر است كه با اقتصـاد ارتبـاط دارد. انديش ـ  موردبيني  هايي از جهان اينجا قسمت
هـاي كلـي    از مجموع جهان هستي برداشـت  ،گيري خاص مكتب اقتصادي با تكيه بر جهت

 هـاي  ههايي باشـد كـه در نظري ـ   فرض پشتوانه محكمي براي پيش بايدها  دارند. اين برداشت
در هـاي كلـي باشـد كـه      بيني ممكن است برداشـت  بنابراين در جهان ؛كنند خود استفاده مي

  ها مراد نيست.  گونه از برداشت اينكه   نباشدسودمند هاي اقتصادي  اساس براي معرفت
 يـزدي،  ح(مصـبا  كنـد  ميم فكري است كه شكل رفتار انسان را تعيين نظا ايدئولوژي:. 2

يافته است كـه   هاي روشن و سازمان ها و قضاوت شامل نظامي از ايده و )2ص ،1، ج]تا بي[
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گرفته و رهنمود دقيقي براي عمل تاريخي گروه يـا جامعـه   سرچشمه ها  اساس از ارزشدر 
   :استهاي ذيل  اين ويژگيو  )7ص ،1370 ژان بشلر،( دهد ارائه مي
  ؛است ها  برگرفته از ارزشكه  هايي دها و نبايدترين باي كلي. 1
  است يافته مند و سازمان نظام .2
  است؛ كننده موقعيت گروه در جامعه توجيه .3
  تر و مؤثرتر است. يافته سازمان ،تر باشد تر و دقيق هر قدر پيچيده .4

ي هستند كه با دانش اقتصاد هايگيرد، عنصر آنچه كه اقتصاددان از ايدئولوژي در نظر مي
دربـاره   مندتر هسـتند.  سودهاي اقتصادي  تري دارند و براي استخراج معرفت تقيمارتباط مس

  ذكر است: شايانبيني و ايدئولوژي دو نكته  جهان
اي از  بلكه فقط جنبـه  ؛، مراد نيستاستنگرانه  جانبه همه يدر اينجا نگاه فلسفي كه نگاه .1

 ؛رد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    هاي اقتصادي مو دو بايد در نظر گرفته شود كه در مكتب اين
چـون در   امـا  ؛بينـي خاصـي مطـرح شـده باشـد      بنابراين ممكن است كه در فلسفه جهـان 

در فلسـفه از   .كار نرفته است، سخن از آنها در اينجـا لزومـي نـدارد    هاقتصادي ب هاي مكتب
ميـت  اي اه اما در اينجا فقط جنبـه  ؛بيني سخن به ميان آمده باشد از جهان فراوانيهاي  جنبه
توانمنـدي   ،فيلسـوف محـض   در نتيجـه كه مكتب اقتصادي از آن استفاده كرده است. دارد 

استخراج اين عنصر ندارد و فيلسوف آشناي با اقتصاد يا اقتصاددان آشـناي بـا فلسـفه ايـن     
  ؛توانمندي را دارد

بيني و ايدئولوژي، اشاره مختصري شـده   هاي اقتصادي به جهان معمول در مكتبطور  به .2
 ؛اسـت پنهـان   هـا  در بـين برخـي عبـارت    اغلبو به چند جمله گذرا بسنده شده است كه 

هاي  را تشخيص داده و سپس با تحليل گفته ي پيشها خواهد گزاره بنابراين ذهن تيزبيني مي
هـا آشـكار سـازد. يكـي از      منطقي، پرده از ابهام آنها برداشته و روابط آن را با ديگر گـزاره 

هاي اقتصادي به  اساس آنچه كه در مكتبدر شده اين است كه  معرفي وردهاي ساختارادست
تـر   هـاي پـايين   گيرد، مربوط بـه لايـه   شود و مورد استفاده قرار مي مشاهده مي فراوانمقدار 
مبتنـي  تـري   هـاي اصـلي   ها بر لايه اما بايد توجه داشت كه اين لايه ؛ها و بايدها است هست
وردهاي اهـا، ذهـن توانمنـدي رسـيدن بـه دسـت       اين لايه رسد با نداشتن نظر مي كه به است
  را نداشته باشد. گفته پيش



 

ي/ 
لام
 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 
صلنا

ف
ظام

يه ن
ظر
ن

 
فت

معر
ي 
مند

 
مكا

ي 
ها

دي
صا

 اقت
تب

 

43  

د را با تكيه بر مفهوم فلسفه مضـاف بايـد در   مباني فلسفي اقتصا مباني فلسفي اقتصاد:. 3
، اسـت  هـا از آنيكـي  هاي مضاف كه فلسفه اقتصـاد نيـز    ترين مسايل فلسفه مهمنظر گرفت. 

   از:است  عبارت
  ؛هاي علوم فرض شبررسي پي. 1
  ؛هاي علوم و ارتباط آنها با يكديگر حدود و همبستگي. 2
  ؛ر اجتماعي علوم. اث3
  ؛طرفي و عينيت شناخت علمي چگونگي بي. 4
  .)36 - 35، ص1380وارنوك، (شناسي علوم  روش. 5

هـاي مضـاف    گونه فلسفه وردهاي ايناو دست ها هديترين فا از مهم توان مي موارد ذيل را 
  ر گرفت:در نظ

  ؛هاي مضاف اليه و احاطه علمي به تاريخ پيدايش و تطور آنها نگرانه به دانش نگاه و نگرش كل. 1
يافتـه بـا نيازهـاي موجـود و كشـف       قمقايسه علـوم تحق ـ  راهشناسي علوم از  آسيب. 2

  ؛ها يكمبودها و ناخالص
و محتـواي آنهـا   هاي لازم جهت بالندگي علوم و انسجام ساختاري  ها و بايستگي توصيه. 3

  ؛شده نيازهاي كشفجهت در 
  جامعه. سازي در هاي آموزشي علوم و فرهنگ آموزشي و بايستگي فناوريرشد . 4

از آن به مبـاني فلسـفي اقتصـاد     نجايدر ا فلسفه اقتصاد كه هايچنانكه خواهيم ديد، عنصر
د كـه بـا   شـو  ياش تـدوين م ـ  بينـي  ي از جهانهايياد شده است، در هر مكتبي با تكيه بر عنصر

هايي هستند كه  معرفت حقيقتمباني فلسفي اقتصاد، در   بنابراين ؛اقتصاد ارتباط تنگاتنگي دارد
ها  مندي اين معرفت دهيكرده است. فا دريافتكه هر مكتب اقتصادي  استبيني  مبتني بر جهان

  .  آن داردهايي است كه هر نظريه اقتصادي در علم اثباتي نياز به  فرض در دستيابي به پيش
مكتـب اقتصـادي در اينجـا بـه هـر قاعـده        مباني ارزشي اقتصاد (يا مكتب اقتصادي):. 4

د. علـم اقتصـاد شـامل هـر     شـو  اطـلاق مـي   ،اساسي كه با ايده عدالت اجتماعي ارتباط يابد
خواهانـه و   هاي عيني اقتصادي را دور از هر گونه انديشـه عـدالت   اي است كه رويداد نظريه
رو مفهوم عدالت حد فاصل مكتب و علـم و بـه منزلـه     ي تفسير كند. از اينساخته ذهن پيش

كند. مفهوم عـدالت بـه    علمي جدا مي هاي همكتبي را از نظري هاي انديشهشاخصي است كه 
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 يبلكه دريافتخودي خود، جنبه علمي ندارد و با ابزار علمي قابل ملاحظه و آزمايش نيست 
  .)362ص ،1375(صدر،  اخلاقي است

، شود كه در آن علم بحث نمي است مبتني هايي فرض علمي بر پيش  آنجا كه هر نظريه از
هـاي موجـود در مكتـب     ها در فرايند شناخت مربوط بـه معرفـت   فرض براي اين پيش دباي

بـا توجـه بـه     گفتـه  ي پـيش ها فرض اقتصادي، جايگاهي در نظر گرفت. از سوي ديگر پيش
 ـ ، شـد ها مطرح  هست گوناگونهاي  جزئي كه بين سطح –رابطه كلي  ريشـه در سـطح    دباي

رسد آنچه كه در اينجا از آن  نظر مي بنابراين به ؛بيني داشته باشد ها يعني جهان هست  نخست
گانـه يـاد شـده اسـت، جايگـاه       هشـت  هاياز عنصر ييك در جايگاهعنوان فلسفه اقتصاد  به

البته بـا توجـه بـه     ؛اقتصاد باشد هاي علم نظريه ها براي فرض مناسبي براي مرحله تهيه پيش
ها و بايدها مطرح شد، ذهن بـا تكيـه بـر     هست بارهآنچه كه درباره فرايند ذهني شناخت در

كند كه از آن  شده در سطح فلسفه اقتصاد، بايدهاي متناسبي را استخراج مي هاي مطرح هست
  كرد. ياد توان به مباني ارزشي اقتصاد مي

صـورتى كـه    اقتصادى به پديدهاثباتى، اقتصادى است كه در آن اقتصاد  اقتصاد اثباتي:. 5
آيـا يـك عمـل    «وجه وارد بحث ارزشى كـه   گيرد و به هيچ وجود دارد، مورد بحث قرار مى

صـحبت  » آنچه كه هسـت «شود. بنابراين اقتصاد اثباتى از  نمى» اقتصادى خوب است يا بد؟
متـافيزيكى،   انديشـه د. جـدابودن از  شـو  كند و وارد اظهارنظرهاى اخلاقى و ارزشى نمى مى

بودن  بودن صحت آن، غيرارزشي و غيرسياسى قابل درك، احتمالى هاي بودن بر واقعيت مبتنى
اقتصاد اثباتى يـا تحققـى مطـرح     بارههايى است كه در بودن از ويژگى مسائل آن و نيز عملى

 .)7 - 6ص ،1369زريباف، ( ده استش
متأثر از نظام ارزشى حاكم بر جامعه بوده و به دنبال ي اقتصاد دستور اقتصاد دستوري:. 6

هـاى اقتصـاد اثبـاتى     هماهنگ با يافتهها و  اقتصادى متناسب با آن ارزشهاى  تعيين سياست
  .)9ص ،1376 دهقانى، / 27ص ،1376 سالواتوره،( است
 كننده ها و روابطي است كه مشخص گر نسبت ساختار اقتصادي بيان ساختار اقتصادي:. 7

هايي است كه به واحد  ويژگي گر  ن است يعني نشانمجموعه اقتصادي در زمان و مكان معي
عبـارت  ايـن   .)9-5ص ،1368لاژوژي، ( بخشـد  خودش را مي ويژهن سيماي اقتصادي معي

  هاي موجود است. نشان از اين دارد كه ساختار اقتصادي نيز مشتمل بر هست
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عبـارت اسـت از مجمـوع     نظـام عنصـري از   وانعن بهرژيم اقتصادي  رژيم اقتصادي:. 8
 بارهها در فعاليت اقتصادي انسان ،نم اقتصادي معينظاكه در بطن   و مقررات قانوني ها هقاعد

انسـان بـا    هاي ي كه بر دو محور اصلي وضع مناسبتهاي هدارد؛ قاعد توليد و مبادله مقرر مي
و مقـررات   هـا  هقاعـد  عبارت .)همان( قرار دارد ها بين خودشان انسان هاي اموال و مناسبت
هـاي   دسـتورالعمل و  بر بايـدهاي حقـوقي  تواند  ميدهد كه رژيم اقتصادي  قانوني نشان مي

  .باشد مشتمل  اجرايي

  هاي اقتصادي مندي معرفت الگوي پيشنهادي براي نظام
كنـد، فقـط دو عنصـر     ) مطرح ميBoland, 1991) در مقاله (Boland( بلنـد گونه كه  همان

  دهد:  ت كه علم كنوني بشر را شكل مياس
  ؛)Facts or Experience( واقعيات (امور واقعي). 1
  .)Logical Proofsهاي منطقي ( اثبات .2
  :داردسه عنصر اساسي  نظريههر  علتبه همين 
  ؛شود ي كه درباره واقعيت مورد مطالعه در نظر گرفته مييها آكسيوم. 1
  ؛آن استپرسش اساسي كه درصدد پاسخ به . 2
  روشي را كه براي پاسخ به اين پرسش در نظر گرفته است.  .3

در ايـن   آورد. هاي منطقي را فراهم مي اين روش است كه توانمندي لازم جهت كسب اثبات
هـاي اقتصـادي در    ، پيـدايش و گسـترش معرفـت   واقعيتي كه مورد توجه قرار گرفته، مقوله
د. از جملـه اينكـه   ش ـهايي مطرح  نيز آكسيوم هاي اقتصادي است. درباره اين واقعيت مكتب
تدريج و در طول زمان شـكل   اند كه به تاريخي بوده  هاي اقتصادي غيراسلامي، پديده مكتب
مكتب اقتصاد اسلامي نيز اين واقعيت پذيرفته شد كه با پديده وحي ارتباط  بارهاند. در گرفته

هـا   هـاي موجـود در ايـن مكتـب     تـوان بـين گـزاره    اصلي اين است كه آيا مي  دارد. پرسش
روش پاسخ به اين پرسـش، ايـن روش انتخـاب     بارهاما در ؛بندي خاصي را مطرح كرد طبقه

هاي موجود در هر مكتب اقتصادي  هاي منطقي در ابتدا گزاره شده است كه با تكيه بر اثبات
منطـق  انـد.   بنـدي شـده   نظر گرفته كه هر يك در چهار سطح طبقـه  در دو گروه جداگانه در

كه مربوط به فراينـد شـناخت انسـان     گردد مي تقسيم آنها به دو گروه اصلي به استدلالي باز
دو گروه به چهار سطح از جهت  بندي هر يك از اين اما طبقه ؛ها و بايدها است هست درباره
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توان در نظر گرفت. ايـن حركـت را    حركت از ذهنيت به عينت مي بارهتحليلي است كه در
  .استمربوط به چگونگي تفسير عينيت  ،آن به حركت از بالا به پايين ياد شدهكه گاهي از 

تـوان   چگونگي ارتباط ذهنيت و عينيت دو گونه حركـت را مـي   بارهطور كلي در به
  در نظر گرفت:

  ؛از اطلاعات خاميعني پايين به بالا  از فرايند. 1
   .),p4 2003, Bourgine( تفسيريهاي  از فرضيعني بالا به پايين از فرايند . 2

شـود.   هايي است كه از آن اطلاعات فرد استخراج مـي  پديده  مراد از فرايند پايين به بالا،
ي اثرهاي واقعي چه  گيرد كه پديده گاهي فرايند شناخت از اين جهت مورد بررسي قرار مي

ر اينجـا  در مطالعه كنوني مـوردنظر نيسـت. د  گفته  پيشالبته فرايند  ؛بر شناخت انسان دارند
هـا   فـرض  فرايند بالا به پايين مدنظر است. فرايند بالا به پايين اين است كه هر فردي با پيش

بنابراين ممكن است كـه دو   ؛كند نگرد و آن را تفسير مي بيني خاصي به پديده مي و با جهان
 كامـل طـور   بـه دو تفسير كه  .نظر كرده و دو گونه تفسير از آن داشته باشند اي فرد به پديده

دو  تفـاوت ايـن  سرچشـمه    رنـد. بـه يقـين،   دارواني متفاوتي  ــمتفاوت بوده و آثار روحي 
كننـدگان دربـاره پديـده اسـت. تفـاوت تفسـير هـم بـه تفـاوت           تفسير، نوع نگرش تفسـير 

مشـابه  از موقعيـت   متفـاوت  هايتفسـير  بنـابراين ؛ گردد مي ها باز بيني ها و جهان فرض پيش
كـردن بـا توجـه بـه      بنـدي  عامل اقتصـادي دربـاره طبقـه     توانمندي اين امر به  .ممكن است

   .)Iibid( اش بستگي دارد پيشينه
اسـت و  ، ادعاي اصلي اثبات اين چهار طبقه ها بندي سطح در طبقهبايد توجه داشت كه 

به عبارت ديگر در صورتي كه در تحليل ديگـري   ؛نشده استمنحصر  ها هرگز به اين سطح
ديگري اضافه شـود، نقضـي بـر آنچـه در اينجـا بـر آن        هاي ، سطح يا سطحها بر اين سطح

  . نيستاستدلال شده است، 
هـايي را تشـكيل    تمام معرفت حقيقتمطرح شد، در  پيش از اينهشت عنصري كه در 

البته نبايد توقع داشت كه هر يك از اين  ؛شود يافت مي  دهند كه در هر مكتب اقتصادي، مي
هاي اقتصادي داشـته باشـند؛     ها را در هر يك از مكتب ي از معرفتسهمي مساو هايعنصر

بيني نقش خود را فقط در يك يا چند گزاره،  مانند جهان هاممكن است برخي از اين عنصر
 كند: . الگوي ذيل چگونگي ارتباط بين اين هشت عنصر را معرفي ميكنندايفا 
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تـر   هـاي زيـرين خـود، كلـي     ها نسبت به لايهها و بايد هاي رويين هست هر يك از لايه
. اين ارتباط مانند رابطه بزرگ و كوچـك  نشان داده شده است . اين ارتباط با علامت  هستند

  .كند رابطه كلي و جزئي را استخراج مي  دو مفهوم، است كه ذهن بلافاصله بعد از تصور اين
البتـه ايـن ارتبـاط     ؛داردها و بايـدها ارتبـاط منطقـي وجـود      از سوي ديگر بين هست

نيـز بـه ايـن ارتبـاط در بايـدها و      گـر             معلول نيست. نشـان و صورت ارتباط علت به
اي سامان يابند كه  گونه به »بايدها« دكند. مطابق اين ارتباط باي سطح دلالت مي هاي هم هست
امـا ارتبـاط    ؛ندسازگاري منطقي داشته باش دباي دو  هاي همان سطح اقتضا دارند و اين هست

نشـان داده شـده اسـت؛ يعنـي هـر يـك از              هاي زيرينشان بـا علامـت   بايدها با هست
ند و در كن اي در نظر گرفته شوند كه بايدهاي رويين اقتضا مي گونه به دهاي زيرين باي هست

 گفتـه  پيش(و عدم تناقض) وجود داشته باشد. هر يك از سه لايه  سازگاري منطقيبين آنها 
سـاختار و رژيـم    ، يعنـي پـردازد   بـه آن نمـي   رو پـيش اي تبيين لايه چهارمي كـه تحقيـق   بر

بينى و مبانى فلسفى براى نظام اقتصادى  نقش جهان حقيقتنقش اساسي دارد. در  ،اقتصادي
در  امـا  ؛شـود  ماند كه اگرچه هميشه پنهـان اسـت و ديـده نمـى     هاى ساختمان مى پايه مانند

اى دارد. راهبردهاى نظام نيز كه در سـازوكارهاى   مان نقش عمدهاستحكام و پايدارى ساخت
با اين مبانى فلسفى رابطـه منطقـى دارد.    گيرند، بخشيدن به آن مورد استفاده قرار مى واقعيت

مفهـوم زنـدگى و پيونـد حقـوق و      دربـاره هـاى گونـاگون    بيني به برداشـت  اختلاف جهان
يى و اشـان و معيارهـاى كـار    ا با محيط زيستوليت افراد نسبت به يكديگر و رابطه آنهئمس

بينيهاي سطح اول: جهانهست بايدهاي سطح اول: ايدئولوژي

اقتصادفلسفيمبانيدوم:سطحهاي هست

سطح سوم: اقتصاد اثباتيهايهست

: ساختار اقتصاديچهارمسطحهاي هست

سطح سوم: اقتصاد دستوري  بايدهاي 

 سطح چهارم: رژيم اقتصادي بايدهاي 

 اقتصاد ارزشي   سطح دوم: مبانيبايدهاي
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آن نيز رابطـه تنگـاتنگى    هاي نظام با هدف بينى و مبانى فلسفى د. بين جهانانجام عدالت مى
، بـا  اسـت ينـد مبـاني ارزشـي آن    انظام كه حاصـل بر   شده اعلان هاي وجود دارد. اگر هدف

بـد. چنـين نظـامى بسـتر     يا بينى آن ناسازگار باشد، هرگز بـه گسـتره وجـود راه نمـى     جهان
تواند بـر اصـل    هاى سطحى نيز نمى ها و سازگارى هاى فراوانى خواهد بود. هماهنگى بحران

 كنـد  آميز درگير شده و گاه آنها را تشـديد مـى   با پيامدهاى تناقض فقطد و شومشكل چيره 
)Chapra, 1992, p4(.  

. اسـت ينـي  حركـت بـه سـوي جهـان خـارج و ع      حقيقـت حركت از بالا به پـايين در  
تـري   ترين سطح يعني ساختار اقتصادي و رژيم اقتصادي با جهان عيني ارتباط نزديـك  پايين

ي كه جغرافياهاي مكاني يا زماني متفاوتي دارنـد، در  گوناگوندارد. ممكن است اقتصادهاي 
طـور   بههاي رويين  اگرچه آنها در لايه ؛دكامل متفاوت باشنطور  بهساختار و رژيم اقتصادي 

داري يـا اقتصـاد بـازار در     بـه عبـارت ديگـر اگرچـه اقتصـاد سـرمايه       ؛مل مشترك باشندكا
امـا   ؛مكتب اقتصادي انتخاب شـده اسـت   صورت به مريكا و فرانسه يا انگلستانا هايكشور

طـور   بـه ، ساختار اقتصادي و رژيم اقتصـادي آنهـا   گوناگونبرخورداري از نهادهاي  علت به
  كامل متفاوت است. 

سـاختار اقتصـادي و رژيـم    بـر  زماني نيـز در ابتـدا    هاي مكاني و يرها و تحولنمود تغي
تغييـر اصـل    باعـث ها گاهي به قدري عميق هستند كـه   شوند. اين تحول اقتصادي ظاهر مي
هـا   يـا تحـول  شـوند    قـانون اساسـي مـي    ماننـد اصلي رژيم اقتصـادي   هايساختار يا عنصر

هـاي رويـين رژيـم     سـاختار يـا لايـه    هايعنصـر بر روابط برخي  فقطاي هستند كه  گونه به
بنابراين همواره ارتباط گفتماني بـين   ؛گذارند اثر ميهاي اجرايي  دستورالعمل ماننداقتصادي 

ايـن   راههاي مكاني يا زماني و تغييرهاي ساختاري يا رژيم اقتصادي وجود دارد تا از  تحول
 كاميـابي البته در صورتي كه اين  ؛دشده به نوعي تعادل هدايت شو مندي مطرح ، نظامگفتمان

اقتصـاد اثبـاتي و اقتصـاد     ماننـد بـالاتري   هـاي  بـه سـطح   گفته هاي پيشحاصل نشود، تغيير
  كند.  دستوري سرايت مي

د، ش ـكه درباره حركت از بالا به پايين و از پايين به بـالا كـه در گذشـته مطـرح       تبييني
هـا و بايـدها    ايي باشد كـه دربـاره هسـت   ه تواند كمك مناسبي براي تبيين تغيير شناخت مي

هايي كه دربـاره واقعيـت در سـطح     گيرد. يعني ممكن است كه با تغيير شناخت صورت مي
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 ؛شـود اي تعديل  هاي اقتصادي افزوده شده يا نظريه اي بر نظريه گيرد، نظريه زيرين صورت مي
نيـاز  هاي ديگر  العه آن به تبيينالبته مط ؛داردزيرا حركت از پايين به بالا در فرايندشناختي معنا 

از سوي ديگر ممكن است كه بـا طـرح برخـي    است.  رو پيش دارد كه خارج از فرصت مقاله
  صورت گرفته و واقعيت تغيير يابد. هاييترين سطح تغيير اقتصادي، در پايين هاي هنظري

  هاي اقتصادي معرفتمندي  ظامهايي از ن نمونه
در ادبيـات اقتصـاد اسـلامي و اقتصـاد      گفته هاي پيش هوممف بين ترابطاز آنجا كه برقراري  

  د: شوهايي از اين ترابط مطرح  نمونه استخورد، لازم  تر به چشم مي متعارف كم

    داري هاي اقتصادي در اقتصاد سرمايه مندي معرفت : نظامنخستنمونه 
يي كـه در مكتـب   هـا  بنـدي گـزاره   طبقـه  دربـاره اي كه  در اينجا براي تأييد و ارزيابي نظريه

اقتصادي وجود دارد، از روش خاصي استفاده شده است. درباره مكتب اقتصادي كلاسيك، 
  شود.  تبيينبا ذكر يك شاهد  كوشد مي

امـر   )سپس ذكر برخي شواهد براي تأييـد آن  (تبيين مستدل نظريهاستفاده از اين روش 
تـوان بـه مقالـه     مي  خاص،تر با اين روش  . براي آشنايي بيشاستشناسي  معمولي در روش

ــد ــه   )Boland( بلن ــرد. وي در مقال ــه ك ــهشناســي اقتصــادي:  روش«مراجع » و عمــل نظري
)Economic Methodology: Theory and Practice شناسـي    روشنظريـه  درباره ) كه

شناسـي كليسـا،    عنوان شـواهد تـاريخي از روش   به كوشد مي، پس از بيان نظريه خود است
كردن نظريه خود بـر ايـن    گرايي ياد كند و با پياده گرايي و رسوم، استقرايومه، فرانسيس بيكن

  .بزندها، مهر تأييدي براي آن  شناسي روش
سـازي   جهت سـاده  ،شود هايي كه مطرح مي گانه نمونه هشت هايبراي هر يك از عنصر

هـا   ز هستيك ا به كدام ها وانلازم است درباره اينكه اين عن .ي انتخاب شده استهاي ناعنو
پـس از هـر    هايي توضيح علتبه همين  .تري صورت پذيرد يا بايدها اشاره دارد، دقت بيش

  ها مطرح شده است. يك از نمونه
  هايمعمـول برخـي از عنصـر   طـور   بـه ها اين اسـت كـه    سازي ديگر در اين نمونه ساده

متكـي  شناسـي   شناسي و معرفت شناسي، جهان در گستره انسان گوناگونيبر مباني  گفته پيش
هـايي باشـد    فرض حاصل پيش فقط هاگونه نيست كه اين عنصر به عبارت ديگر اين ؛هستند
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 گفتـه  پـيش هاي  ديگري در گستره هاي بلكه لازم است عنصر ؛كه در اين نمودار مطرح شده
هـاي   تـوان نمونـه   مـي  علـت  براي پشتيباني نظري اين نمودار در نظر گرفته شود. به همـين 

بلكه درباره يكي  ؛نباشد مربوط به عدالت الهي نخستكرد كه در آنها عنصر  ديگري را تهيه
 »بگـذار بگـذرد  «امـا در آن نمـودار، عنصـر      ؛شناسـي باشـد   هاي كلي گستره انسان از هست

يند احاصل بر »بگذار بگذرد«زيرا عنصر  ؛يكي از مباني ارزشي اقتصاد مطرح شود صورت به
شناسـي   از آن مربوط به خداشناسي و برخي بـه انسـان   ي است كه برخيگوناگونهاي  گزاره

  كنند. اين ارتباط حكايت مي گوناگونهاي  از جنبه گوناگونهاي  است و نمونهمربوط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در اين مكتب  (Paul, 1998, p853). استمبتني بيني دئيسم  داري بر جهان ظام سرمايهن

در  متعـال  شود. يگانگي خداونـد  گار معرفي ميعنوان آفريدگار و نه پرورد به متعال خداوند
 .باشـد حاكي عدالت تكويني پروردگار  بارهتواند از پذيرش اين مكتب در مي  هنگام آفرينش

دربـاره  گفتـه   پيش. تعادل عمومي استهاي بارز آن تعادل عمومي جهان  عدالتي كه از جلوه
  انسان نيز قابل طرح است. 

 هاياقتصاد: عدم امكان بروز جلوهفلسفيمباني
 الهي در گستره اقتصادعدل

  اقتصاد اثباتي: تعادل خودكار

 ساختار اقتصادي خاص
)...مريكا، فرانسه،ا(

اقتصاد دستوري: عدم جواز 
  مداخله دولت در اقتصاد

 رژيم اقتصادي خاص
 )...مريكا، فرانسه،ا(

  اقتصاد: ارزشي  مباني
  بگذار بگذرد

(فقط) باور به عدالت:بينيجهان
 كويني در ابتداي آفرينش جهانت

  عدالت ايدئولوژي: انكار
 تشريعي و جزايي
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يـحيت   در كتاب  واژه  بار اين نخستين از  )Skepticism.- Instrction Chretienne( ساختار مس
  قرار گرفـت، وي   ) مورد استفادهPiere vire( پيرويرت ،)Calvinist( كالوينيسيپرداز  نظريه

  د:كن مي  تعريف  گونه ) را اينDeist( دئيست
و   مسـيح   يسـي عمنكـر   امـا  ؛باور دارد  و زمين  بهشت  خالق  عنوان  خداوند به  به  كه  كسي«

  .)Schuster, 1995, p262( »ندارد  وحياني  از دين  تلقي  گونه و هيچ هاي وي است آموزه
  مابعدالطبيعي  و ارتباطات  است  عقلي  دليل  به  متكي فقط  مذهبي  دئيسم جريان حقيقت،در 

وجـود    مذهب بـه   بهو تعهد   وحي  تواند بدون مي  انسان  عقل  كه  باور داردداند و  را مطرود مي
  صـورت  ، بـه 18و  17هاي  در قرنگفته  پيش  باشد. جريان  داشته  و اذعان  آگاهي متعال خداوند
  .شد مي  شناخته  بر عقل  ديني، مبتني  ارتودكسي  ضد  هاي از حركت  شكلي

 ، نفي هر گونه دخالـت تشـريعي بـه معنـاي ارسـال     مكتب دئيسمترين باورهاي  از مهم
اين مكتب پذيرفته است كه  .)Angeles, 1981, p59(است ها  راي هدايت انسانب پيامبران
 ـ   در بايدها و نبايدهاي انسان هـيچ  متعال خداوند تـرين عنصـر    مهـم  ود دارگونـه دخـالتي ن
 عـدالت تشـريعي و جزايـي خداونـد    بـه    دم پايبنديع  باره در اين گفته پيش مكتب عقيدتي
  است.  متعال

مبـاني  بـه  كه  گفته پيشعنصر ديگري از ساختار  ،دئولوژيبيني و اي با تكيه بر اين جهان
گونـه   قراردادها همـان  باشد. مي، قابل استنتاج مربوط استداري  فلسفي نظام اقتصاد سرمايه

ي هـاي  هانـد، قاعـد   ترين واحدهاي اقتصادي يـاد كـرده   عنوان كوچك گرايان از آنها به كه نهاد
اعتباري بوده   گفته ي پيشباشند. قراردادها اقتصادي افراد مي كننده رفتارهاي هستند كه تنظيم

هاي عدل الهي در تنظيم  بروز جلوه كهپذيرند  تشريع قابل طرح هستند. بنابراين مي بارهو در
هاي عـدل الهـي در    قراردادها ممكن نيست. در اين صورت است كه عدم امكان بروز جلوه

  .استداري قابل طرح  ي فلسفي نظام اقتصاد سرمايهعنوان يكي از مبان به تنظيم قراردادها
تـوان دريافـت كـه چـرا اقتصـاد       مـي  پيشـين از ساختار  گفته پيشبا توجه به سه عنصر 

يـا بگـذار    »Laisser Faire« .كلاسيك از همان ابتدا بر مبناي ارزشـي خاصـي تأكيـد كـرد    
تاريخچه اين اصطلاح بيني و ايدئولوژي خاصي است.  مبناي ارزشي متكي بر جهان  بگذرد،

) و گروهـي از   Jean-Baptiste Colbert( كلبـرت به ملاقات بين وزيـر اقتصـاد فرانسـه،    
 . گردد باز مي 1680بازرگانان فرانسه در سال 
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 گرونـي  ، عموميـت يافـت.  1750) در دهه Vincent de Gournay( گرونيوسيله  بهاين شعار 
بود  كلبرت هاي تجاري بود. وي متأثر از طرفدار بسيار جدي حذف محدوديت ومأمور مالي فرانسه 

 )Laissez Faire et Laissez passer, le monde va de lui mêmeصـورت (  را بـه  شو شعار
اثر  گرونيرود) تكميل كرد. اگرچه  مي  جهان خودش پيش .ذرد(بگذار انجام دهد، بگذار بگ

سـزايي   هب اثر هستندها  ن خود كه فيزيوكراتااما بر معاصر ؛نوشتاري از خود باقي نگذاشت
عنوان شعار اصـلي خـود    بهرا ) Laissez-Faireكه ( هستندها، مكتبي  گذاشت. فيزيوكرات

  .)wikipedia.org/wiki/Laissez-Faireبرگزيدند (

تواند زمينه مسـاعدي را بـراي طـرح تعـادل خودكـار       چنين مبناي فلسفي و ارزشي مي
نيروهـاي    فرض اصلي از اقتصاد كلاسـيك فـراهم آورد. در ايـن نگـاه،     يك پيش صورت به

بـه   ؛ديگر وجود ندارد هاي كنند كه نيازي به دخالت عامل اي عمل مي گونه داخلي اقتصاد به
اقتصـادي   –تواند عدالت اجتمـاعي   اي است كه مي عبارت ديگر اين تعادل، مظهر تأييدشده

داشـتن بـا    اي است كه در صورت منافات گونه را به ارمغان آورد يا ارزشمندي اين تعادل به
فـرض تعـادل خودكـار قـرار داده و      ر پـيش آن را مقدم ب دايباقتصادي ن –عدالت اجتماعي 

اصلي اقتصاد  هاي توان يكي از عنصر مي علتن ايمجوز دخالت در نظام اقتصادي را داد. به 
دستوري را در چنين نظامي، عدم جواز مداخله دولت معرفـي كـرد. آنچـه دربـاره ارتبـاط      

 ـ شگفته در اين نمونه مطرح  منطقي بين سه لايه پيش تـري دارد كـه    يشد، نياز به فرصـت ب
  مراجعه شود. »داري دئيسم و نظام سرمايه«مناسب است به مقاله 

مريكا و برخي از كشـورهاي  ااين نظام در جغرافياهاي زماني و مكاني متفاوتي از جمله 
. ساختار داشتنداروپايي به اجرا درآمد كه هر يك ساختار اقتصادي و رژيم اقتصادي خاصي 

دهـد كـه در    هاي اقتصادي آن كشور تشـكيل مـي   ها و سازماناقتصادي هر كشوري را نهاد
د. رژيـم اقتصـادي نيـز بـه     گير اقتصادي نظام مورد استفاده قرار مي هاي شدن هدف عملياتي

رفتارهاي اقتصادي روابط بين فرد و دولـت را   بارهاست كه در مربوط قوانين حقوقي كشور
ر ساختار اقتصادي و رژيم اقتصادي كشـور  داري در بست بنابراين نظام سرمايه ؛كند تعيين مي

وردي را به همراه بياورد كه با آنچه كه در بستر ساختار اقتصادي و امريكا ممكن است دستا
متفـاوت باشـد. ايـن تفـاوت فقـط از        رژيم اقتصادي كشور فرانسه به ارمغان آورده اسـت، 
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داري مبتنـي بـر مبـاني     يهكردن اقتصاد اثباتي و اقتصاد دستوري نظام سرما چگونگي عملياتي
  . ناشي استفلسفي و ارزشي خاص 

 هاي اقتصادي در اقتصاد اسلامي   مندي معرفت نمونه دوم: نظام
درباره آن، مي با ذكر يك شاهد و تطبيق نظريه شده درباره اقتصاد اسلاكوشش در اينجا نيز 

رورت و جايگاه اقتصاد امكان، ض«اما در مقاله  ؛شودشدن بسنده  با توجه به پرهيز از طولاني
 فلسفه اقتصـاد در پرتـو  اين در كتاب  برافزون به شاهد ديگري اشاره شده است و  »اسلامي
 عنصري مطرح شده است.  صورت تك ي بههاينيز شاهد بيني قرآن كريم جهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    توان در سه شاخه مهم مطرح كرد: دل الهي را ميع

ورد آن بروز ااختيار انسان نقشي نداشته و دست ،دالتع در اين نوع :عدالت تكوينيالف) 
عنصـري   عنوان به. چنين تعادلي در نظام رفتاري انسان استويژگي تعادل عمومي در جهان 

به جنبه تكويني و طبيعي ايـن نظـام    حقيقتاز هستي نيز قابل طرح است. اين برداشت در 
ن عنصـر از  نخسـتي  دالت تكـويني پردازد كه جبري بوده و از اختيار بشر خارج است. ع مي

 دهد. در اقتصاد اسلامي تشكيل مي است را مربوط بيني جهان بهلايه فوقاني كه 

ساختار اقتصادي خاص همگام با
 اسلاميهايآموزه

(عدالت تكويني)بيني: عدل الهيجهان

اقتصاد: امكان بروزفلسفيمباني
 هاي عدل الهي در گستره اقتصادجلوه

عدلبر ارتباط(مبتنياقتصاد اثباتي: توازن اقتصادي
ي)اقتصاد-يو عدالت اجتماعي، اعتدال انسانياله

 ايدئولوژي: عدالت تشريعي و جزايي

اقتصاد: معرفي عدالت  ارزشي  مباني
  عنوان هدف اقتصادي به

 پالايش اقتصادي) سازوكار( اقتصاد دستوري:

رژيم اقتصادي خاص همگام با 
 اسلامي هاي آموزه
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ر نظـام وضـع   متعـال د  كـه خداونـد   است  اين معنه اب عدل تشريعي :عدل تشريعيب) 
ايـن  ). 35ص ،1372  طهري،م( كند عدل را رعايت مي  ، همواره اصلط به انسانقوانين مربو

و جعـل   هـا  تكليـف  در وضـع  متعـال  خداونـد  ،سـو  از يك .گوناگوني داردهاي  زتابامر با
بـاره   و در ايـن  بـوده نفروگـذار   ،كه سعادت و كمـال انسـان در گـرو آن اسـت     هايي ونقان

اب (آسـمانى) و  ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و بـا آنهـا كت ـ  « فرستادگاني دارد:
 » ... قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيـام بـه عـدالت كننـد؛     از باطل و ميزان (شناسايى حق

  .)25 :حديد(
مكلــف  ،تي اســهــيچ انســانى را بــه عملــى كــه بــيش از اســتطاعت و ،ســوى ديگــر از
 :بقره /62 :منونؤم..» (. كنيم؛ كس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمى و ما هيچ«*:دساز نمى
  .)42 :اعراف / 233

فرسـتاده شـده    مـردم  به سويوسيله پيامبران  كه به ويها و دستورهاي  يفتكلهمچنين 
شريعت  ،بنابراين. )42 :مائده / 90 :نحل /29 :اعراف( وداد استوار است براساس عدل، است

 .عادلانه است گفته پيشمعناى  سهالهى به هر 
غ ابـلا  بـدون هـيچ انسـانى    متعـال  خداوندبراساس سنت  عدل جزايي :عدل جزايىج) 
است و قـرآن كـريم   وقبح عقلى  حسن از توابع بحثله ئاين مس شود. ميمجازات ن تكليف،

مگر آنكـه   ؛شخص يا قومى را) مجازات نخواهيم كرد(و ما هرگز « نيز به آن صراحت دارد:
  . )15 :اسراء( )»فشان را بيان كنديتا وظا(كنيم  پيامبرى مبعوث مى

در مقـام پـاداش و كيفـر بنـدگان      متعال اوندخدطلبد كه  از سوي ديگر عدل جزايي مي
  جزاى هر انسانى را متناسب با اعمالش مقرر كند.  ،خود

 دهـد و  آنان را پاداش مـى  ،اعمال نيك نيكوكاران برابردر  متعال خداوند، بر اين اساس
هر كس كار نيكـى بيـاورد ده برابـر آن    « :كند ميكيفر  ،بدكاران را به سبب كارهاى زشتشان

خواهد داشت و هر كس كار بدى بياورد جز به مقدار آن كيفر نخواهد ديد و ستمى پاداش 
  .)90 - 89 :نمل / 84 :قصص /160 :انعام(» بر آنها نخواهد شد

                                              
له مسـتقل و  ئصورت مس بهه و تشريعى خداوند قلمداد شد تكليف بما لايطاق) از شئون عدل له (قبحئمس. *

   .استحسن و قبح عقلى  از توابع بحث
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صـورت   كه مجموع دنيـا و آخـرت بـه    استطور كامل قابل تصور  اين تناسب زماني به
  :نظام به هم پيوسته در نظر گرفته شود

هـاى   اسـت! كسـانى كـه ميـزان     نجش ارزش آنها) در آن روز، حـق و سكردن (اعمال،  وزن
هاى (عمل) آنها سـبك   و كسانى كه ميزان ندهست (عمل) آنها سنگين است، همان رستگاران

ما  هاي هظلم و ستمى كه نسبت به آي علت هاست، افرادى هستند كه سرمايه وجود خود را ب
   .)9 - 8 :اعراف( اند كردند، از دست داده مى

دومـين عنصـر از لايـه فوقـاني سـاختار       گفتـه  پيشزايي به معناي الت تشريعي و جدع
بينـي،   دهـد. حـال بـا چنـين جهـان      ، تشكيل ميمربوط استشده را كه به ايدئولوژي  ترسيم
يعني شناخت وحيـاني،   تمال را بدهد كه در هدايت تشريعياين اح دباي اقتصادي  ور هانديش

هـا بـراي وي    فـرض  كـه در سـاخت پـيش    شودي يافت ايهاين امكان وجود دارد كه عنصر
در گستره اقتصـاد) بـه ايـن    هاي عدل الهي  امكان بروز جلوهبنابراين عنصر ( ؛سودمند باشد

ممكـن اسـت     عـدالت در اقتصـاد   پديدساختندر گستره  متعال نكته اشاره دارد كه خداوند
، شـناخت وحيـاني را مـورد    ور هآفرين باشد. با تصور اين احتمال است كه اين انديش ـ نقش

بـا تعيـين    بـاره  كند كه بروز جلوه عدل الهي در ايـن  دهد و در آن كشف مي مطالعه قرار مي
دگـار  ركه مظهر عـدالت تشـريعي پرو   پيامبرانبراي ارسال  يعنوان هدف عدالت اقتصادي به

ايدها براي كننده بايدها و نب تعيين حقيقتدر  ها دانيم كه هدف هستند، تحقق يافته است. مي
توانـد يكـي از مبـاني     عنـوان هـدف، مـي    بنابراين تعيين عدالت اقتصادي به ؛هستندرفتارها 

  ارزشي اقتصاد اسلامي در نظر گرفته شود.
توان نظريه تعادل خودكار را برتافت. در  ديگر نمي گفته پيش هاي اكنون با تكيه بر عنصر

عنوان توازن اقتصـادي يـاد كـرد.     توان به شود كه از آن مي اينجا نظريه ديگري جايگزين مي
ي هـاي  بلكه نياز به عامل ؛شودصورت خودكار حاصل  اي نيست كه به تعادل اقتصادي پديده

اعتدال انساني است. پيدايش اين عامل نياز به تنظيم رفتـار انسـان    ها،ترين آن دارد كه از مهم
 متكي استها  بر بايدها و نبايددارد. بديهي است كه اين تنظيم بر حاكميت ساختار مناسبي 

   .)1383 ،چپرا(كرد پالايش اقتصادي ياد  سازوكارتوان با عنوان  كه گاه از آن ساختار مي
تـوان مطـرح كـرد، بـه      آنچه كه درباره ساختار يا رژيم اقتصادي در اقتصاد اسلامي مـي 

در مقام عمل  و فتهاز اقتصاد اسلامي را پذير گفته پيش هايكه عنصر استمربوط اجتماعي 
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هاي كردن عنصر برآيد. در اين صورت است كه ممكن است عملي آنهابخشي  در صدد عينيت
گونـاگوني   باعـث تفاوت يافته و اين تفـاوت   گوناگوندر جغرافياي مكاني و زماني  گفته پيش

يابند. مناسـب اسـت    كه با توجه به اين مكتب عينيت مي شودهاي اقتصادي  ساختارها و رژيم
  :گيردد بررسي قرار مور پيشينذيل با توجه به تبيين  هاي هتر آي آشنايي بيشبراي 

و أَقيموا الْوزنَ بِالقْسـط و لا تخْسـرُوا    ،أَلا تَطغَوا فى الْميزاَنِ ،و السماء رفعَها و وضع الْميزاَنَ
  ).9-7 :(رحمان الْميزاَنَ

 راهتا در ميزان طغيان نكنيد (و از ، ن (در آن) گذاشت، و ميزان و قانوبرافراشتو آسمان را 
  .عدالت منحرف نشويد)، و وزن را براساس عدل برپا داريد و ميزان را كم نگذاريد

 النَّاس قُومييزاَنَ لالْمو تَابالْك مهعأَنزلَنَْا مو نَاتيْلنََا بِالبسلنَْا رسأَر 25 :حديد( ...لقََد(. 
اب (آسمانى) و ميـزان (شناسـايى   سولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتما ر
   .... از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند حق

امـا   ؛كـردن سـنگينى اجسـام اسـت     ى ترازو و وسـيله وزن ادر لغت به معن ميزانچه اگر
مفهـوم   ،بعد از ذكر آفـرينش آسـمان بـه آن اشـاره شـده      ميزانى كه در اين آيه طور يقين به

 .گيـرد  تكوين و تشـريع را فـرا مـى    هاي نوقانتمام اى دارد كه هر وسيله سنجش و  گسترده
ى ادر اين سه آيه به سه معن اين لفظدهد كه  نشان مى ها هدر اين آي ميزانباره لفظ  تكرار سه

  .سب نبوده استمنااستفاده از ضمير اين علت به  ؛متفاوت است
در سراسر عالم هستى  متعال است كه خداوندي سخن از ميزان و معيار در آيه نخست، 

ألاَ تَطغَوا فـى  (دوم  آيهدر حالي كه  كند. در يعني به عدالت تكويني اشاره مي قرار داده است
كـه   ها در تمام موازين زندگى فـردى و اجتمـاعى اسـت    سخن از عدم طغيان انسان )المْيزاَنِ
اشاره  نخستبه عنصر دوم از لايه  حقيقت. اين آيه در استمربوط به عدالت تشريعي  طبعاً

كند. اين در  را كه مبتني بر عدل الهي است، مطرح مي هاي عقيدتي دارد. يعني يكي از عنصر
كند كه مصـداقي از ايـن مبنـاي     اشاره مي تري حالي است كه آيه سوم بر بايد و نبايد جزئي

ــابراين مــي ؛ســتارزشــي ا ــه عنصــر دوم از لايــه ســوم دارد  بن  تــوان گفــت كــه اشــاره ب
  .)108ص، 23ج ،1374 شيرازي، مكارم(

 ، اجـراي قسـط و  پيـامبران كـه هـدف از ارسـال     حاكي اسـت » ليقوُم النَّاس باِلقْسط«عبارت 
رفع  برانپيامبه اين نكته اشاره دارد كه نقش اجتماعي  و استجامعه  وعدالت در سطح مردم 
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بنـابراين   .)371ص، 23ج همـان، ( اسـت ترين نياز جامعه يعني اجراي عـدات اجتمـاعي    مهم
   صورت ذيل مطرح كرد: شده به را با توجه به ساختار مطرح گفته هاي پيش هتوان آي مي

  
  
  
  
  
  
  
  

پالايش اقتصادي كه در عنصر اقتصاد دستوري اقتصاد اسلامي از سازوكار چنانكه گفتيم 
اسـلام مشـاهده    هايبه بايدها و نبايدهاي جزئي است كـه در دسـتور    شد، بازگشت آن ياد

پرداخته شده اسـت. بـراي   گفته  سازوكار پيشفروشي از  به مسئله كم ها ه. در اين آيشود  مي
مبارزه باره در  كند، ساختار اقتصادي و رژيم اقتصادي كه جنبه زماني و مكاني خاص پيدا مي

عنوان نمونه در ايـران اسـلامي از سـازمان تعزيـرات و نيـز قـوانين        ن بهتوا فروشي مي با كم
  مربوط به تعزيرات ياد كرد.

  گيري هنتيجبندي و  جمع
با سطح يكسان و نيز » بايدها«و » ها هست«فرايند شناخت با تكيه بر ترابط  رو پيش لهادر مق

تـرابط   بارهرفته است. دردر سطوح متفاوت مورد تحليل قرار گ » بايدها«و » ها هست«ترابط 
تـرابط   بـاره و در ،بـا سـطح يكسـان، رابطـه ضـرورت بـالغير مطـرح        » بايدها«و » ها هست«
   در سطوح متفاوت بر رابطه بين كلي و جزئي تأكيد شده است. » بايدها«و » ها هست«

شـود، بـه دو گـروه     هايي كه در هر مكتب اقتصادي مطرح مي از سوي ديگر، تمام گزاره
هـا اختصـاص يافتـه و گـروه دوم      به شناخت هست نخستسيم شده است. گروه اصلي تق

كند. هر يـك   هايي را درباره رفتار انسان مطرح مي ها و نبايد هايي است كه بايد گزاره بارهدر

 أَلا تطَغوَا فى الْميزَانِايدئولوژي: ماء رفعَها و وضع الْميزاَنَو السبيني: جهان

اقتصاد: امكان بروزفلسفيمباني
 هاي عدل الهي در گستره اقتصاد جلوه

 اقتصاد:  ارزشي  مباني
..) .طسْبالق النَّاس قوُميل (...  

رتباط(مبتني بر ااقتصاد اثباتي: توازن اقتصادي
-يو عدالت اجتماعي، اعتدال انسانيعدل اله

(اقيموا الوزن  اقتصاد دستوري:
 )و لا تخسْروُا الْميزَانَ بالقسط
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مبـاني   ؛ ب)بينـي و ايـدئولوژي   جهانالف) از اين دو گروه در چهار لايه قابل طرح هستند: 
  ساختار و رژيم اقتصادي. ؛ د)اقتصاد اثباتي و دستوري ؛ ج)فلسفي و ارزشي اقتصاد

تـوان يافـت كـه از هشـت گـروه از       عنصـر را مـي    شده، هشـت  بنابراين در نظام ترسيم
هستند كه در هر مكتب اقتصادي وجود داد. بديهي است كه هر يـك از  ي حاكهايي  معرفت
آن مكتـب   هـاي  بحـث  صـورت  گويـد كـه بـه    بحثي سخن مي بارهدر گفته پيشهاي  معرفت

 شناسي مطرح نشان داده شد كه روش نخست  اقتصادي خاص قابل معرفي هستند. در نمونه
ايـن  قابل اجرا است.  مكتب اقتصاد كلاسيك بارهدرمطرح هاي  مندي برخي معرفت در نظام

نمونـه دوم    . از سوي ديگر، با الهام از اين الگو،استامر شاهد مناسبي براي تأييد اين الگو 
اقتصـاد اسـلامي پرداختـه و     هايبـه برخـي از عنصـر    كوشـد  مـي در مقاله مطرح شده، كه 
  د. كنمندي موجود بين آنها را ترسيم  نظام

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم

 ؛علـي اسـدي    ترجمـة  ؛هـاي غربـي)   (نقدي بر ايدئولوژي ايدئولوژي چيست؟ ؛بشلر، ژان .1
  .1370،]نا بي[: ]جا بي[

مرتضـي   ترجمـة  ؛اقتصـادي   تصاد، مبادي و سير تحـول نظريـه  فلسفه و اق ؛پيرو و. ميني  .2
 .  1375شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  تهران: ؛حسين راغفرو نصرت 

 .1375، قم: دفتر تبليغات اسلامي ؛مسئله بايد و هست ؛جوادي، محسن .3
 ؛اسلام و توسعه اقتصادى راهبردى براى توسعه همراه با عدالت و ثبات ؛محمدعمر ،چپرا .4

  .1383، قم: دانشگاه مفيد ؛اسحاق علوى و محمدنقى نظرپور جمةتر
مؤسسه مطالعـات و  تهران:  ؛فلسفه اخلاق :هاي عقل عملي كاووش ؛يزدي، مهدي حائري .5

  .1361، تحقيقات فرهنگى
  .1376 لادن، تهران:، 2چ ؛نظريه اقتصاد خرد ؛دهقانى، على .6
تهـران:   ؛علـم اقتصـادى  شناسـى   تحليلى بر سـير شـناخت و روش   ؛زريباف، سيدمهدى .7

  . ،1369دانشكده اقتصاد و معارف اسلامى دانشگاه امام صادق
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تهـران:   ؛پنـاه  احمد يـزدان  ةترجم ؛تئوري اقتصاد خرد و مسائل آن ؛سالواتوره، دومينيك .8
 .1376هاي بازرگاني، نشر اقتصاد نو،  مؤسسه مطالعات و پژوهش

  .1375اسلامى،  دفتر تبليغاتقم:  ؛اقتصادنا ؛صدر، سيدمحمدباقر .9
، هـاي اقتصـادي   پژوهش ؛»تعامل علم اقتصاد و مكتب اقتصاد اسلامي« ؛صدر، سيدكاظم .10

  .1381، 6و  5، ش2س
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  .1368صدرا،   تهران:، 4چ ؛بيني مادي) بيني الهي و جهان شش مقاله (جهان ؛ــــــــ .17
 .1371صدرا،   تهران:، 6چ ؛مسئله شناخت ؛ــــــــ .18
 .1372انتشارات صدرا، تهران: ، 7ج ؛عدل الهي ؛ــــــــ .19
 .1376ا، صدر :قم ؛مجموعه آثار شهيد مطهرى ؛ــــــــ .20
  .1374دارالكتب الاسلاميه، تهران:  ؛تفسير نمونه ؛شيرازي، ناصر مكارم .21
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